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 وپرورش  شناختي اسناد تحول بنيادين آموزش با مباني ارزش
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 01/10/0938پذيرش نهايي:  10/00/0931 دريافت مقاله:

 
 چکیده

وپرورش  شناختي مكتب پراگماتيسم با اسناد تحول بنيادين آموزش مقايسه مباني ارزش اين پژوهش با هدف

است. جامعه آماري موردنظر براي تحليلي، انجام شده  ـ جمهوري اسلامي ايران و به روش تحقيق توصيفي

وپرورش شامل سند تحول بنيادين  آموزشدستي دستيابي به ديدگاه اسناد تحول بنيادين سه سند بالا

وتربيت رسمي و عمومي و سند برنامه درسي ملي  وپرورش، سند مباني نظري تحول بنيادين در نظام تعليم آموزش

ترتيب سند مباني  و براي مكتب پراگماتيسم، كليه منابع در دسترس مرتبط با اين ديدگاه بود. نمونه آماري آنها به

منبع معتبر و اصلي دردسترس  01وتربيت رسمي و عمومي و براي پراگماتيسم،  در نظام تعليمنظري تحول بنيادين 

مند انتخاب شدند. نتايج مطالعه حاكي از آن است كه ازنظر توجه به موقعيت، شرايط و  صورت هدف بود كه به

شناختي اسناد و مباني ارزش مكتب پراگماتيسمها، اشتراكاتي ظاهري بين اقتضائات محيطي و بروز در عمل ارزش

ها ازنظر هاي بنياديني وجود دارد. دربحث ماهيت ارزشتحول بنيادين وجود دارد، ولي بين اين دو، تفاوت

پراگماتيسم، آنچه در زندگي عملي مفيد و حلال مشكلات آدمي باشد، ارزش دارد. در نگاه اسناد تحولي اعتبار 

ها از نوع نسبي و غيرمطلق بوده و در نگاه اسناد ها ازنظر پراگماتيسمزشها بر قرب الهي وابسته است. ارارزش

ها به غائي و ابزاري تقسيم و تعيين مراتب آن براساس غايت زندگي است. معيار تعيين ارزش تحولي ارزش

معيار  بر سه ها، مطلوبيت و سودمندي در زندگي فردي و اجتماعي و در ديدگاه اسناد تحولي، مبتنيپراگماتيسم

ها همه ابعاد انساني را مادي دانسته و در اسناد تحولي دين، عقل و فطرت است. در بحث متافيزيك پراگماتيسم

 دستيابي به مراتبي از حيات طبيه، محور زندگي است. 
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 و بیان مسئله مقدمه
)شخصيت( جز استعدادهاي نهفته ندارد. در دنياي  بدو تولد هيچ هويت و تعيّني انسان در

هويت ها و جوامع بشري است. ها، دولتگيري هويت در نسل جديد دغدغه خانواده امروز، شكل

اقدامات و افعال نيك و بد   ها، سازي گاه تصميمارزشي فرد است كه تكيه نظامشناسان،  نظر رواناز

هرگونه رفتار ارادي فردي و اجتماعي از نوع مثبت يا منفي،  ،باشد. بنابرايناهنجار ميو هنجار و ن

: 8531 )مطهري، گيرد)هويت( يا همان سامانه ارزشي فرد سرچشمه مي دقيقاً از شاكله شخصيتي

گذاري بايد  خصوص ارزش و ارزشدر(. 8591 نقل از شوراي عالي انقلاب فرهنگي،  ، به593

نمايد. لذا عمل  هاي ارزشي مي هاي ساده خود، اقدام به داوريگيريدر تصميم گفت، بشر حتي

ري است كه هر كس (. ارزش، نظ81: 8513 ،8)هولمز گذاري در مركز امور بشري جاي دارد ارزش

سري از دلايل و ترجيحات به يك بودن اشياء و امور باتوجه و زشتبودن و زيبا در باب خير و شر

نظام ارزشي و آرماني هر كس، دستاورد فلسفه زندگي او و تفسيري (. 811: 8598 دارد )دادبه،

دهنده نگاه و نگرشي است  كننده و جهتاست كه وي از خود و زندگي دارد. فلسفه زندگي تعيين

 توصيف گونه اين را هاارزش (8999) كه ما از خود، زندگي، جامعه و كليت هستي داريم. صدر

 از كه گري هستندهدايت و دهندهجهت هايآرمان همان ما زندگي در هاارزش»كند مي

 نقشي رهگذر از را مانزندگي هايگذاريهدف روند و ها هدف و آورند برمي سر ما بيني جهان

 )صدر،« آورندمي نفوذ زير دارند، ما ورزيانديشه و سازي تصميم گيري، تصميم جريان بر كه

 و ارزش توصيف در نيز (. هالستيد19: 8591 عالي انقلاب فرهنگي،نقل از شوراي   ، به851: 8999

 زندگي قوانين و معيارها ها،آرمان بنيادين، هنجارهاي اصول، همان هاارزش" :گويد مي ها ارزش

، 8)هالستيد« ماستذهن اتكاي نقطة هاگيريتصميم در يا و كندمي دهيجهت را رفتار ما كه است

كه در ادامه با عنوان  وپرورش جمهوري اسلامي ايران تحول بنيادين آموزش (. ازمنظر اسناد3:8991

 گيريشكل در كه هستند هاييملاك و معيارها همان هاارزش نيز، شود بيان مي «اسناد تحولي»

: 8591 كنند )شوراي عالي انقلاب فرهنگي،مي آفريني آيندة بشر نقش و كنوني شخصيت و هويت

19 .) 

پردازد. اگرچه اين  ها ميبه تأمل درباب ارزش كه مجموعه مباحثى استشناسي، ارزش

 

1. Holmes 

2. Hallstead 
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از آن تاريخ به بعد مباحث مستقلى  گرفته شد وكار  به( 8918) 1ىپلا پاولتوسط بار  ولينا اصطلاح

 6و آير( 8959) 5ديويى، (8981) 4پرى (،8981) 3، هارتمان(8988) 2در اين زمينه توسط بوزانكيت

، متفكران از توسط برخىشد، اما در دهه پاياني قرن بيستم اين مباحث،  طرح( و ديگران م8951)

شناسى مراد  وزه آنچه از واژه ارزشمعتقد است امر 7فراوان مورد توجه قرار گرفته است. فيليپس

اى از فلسفه عملى  ها كه درواقع شاخه عنى همان مطالعه ارزشي ؛هاست ه ارزشيشود، همان نظر مى

متفكر آلماني عقيده  8( نيچه1: 8991 )فيليپس، دهد ها را مورد بررسى قرار مى ت ارزشياست و ماه

هاي تازه  آفريني نيست و فيلسوف راستين كسي است كه ارزش دارد كه فلسفه چيزي جز ارزش

 (. 899: 8598هاي غيرمنطقي به پيكار برخيزد )دادبه،  بيافريند و با ارزش

به مسائل اساسي مانند ماهيت  ،مباحث فلسفي استهاي مهم  وزهشناسي كه يكي از حارزش

. پردازد هاي متافيزيكي مي ها و بحثهاي تشخيص ارزش ها و معيار و ملاكها، اقسام ارزشارزش

تواند دهند و هريك از آنها مي ها ميلفهؤاي را به اين مهاي ويژهيك از مكاتب فلسفي پاسخهر

نظري  اختس، هيچ ديگر خنس تربيت بشري داشته باشند. به ويژه عي و بههايي در حيات اجتمادلالت

صراحت يا  نياز باشد و بايد به  شناسي بيگرفتن اين مباني ارزش ضتواند از مفرو يا عمل تربيتي نمي

لفه اصلي ؤيك از اين چهار م، هرادامهدرشناسي توجه نمايد. ضمني به يك نظريه ارزش

 ريح شده است:  هاي آنها تششناسي و زيرمجموعه ارزش

باشد، بايد ديد  ارزش است يا عملي اخلاقي ميشود چيزي با وقتي گفته مي :1ها ماهیت ارزش. 9

سازد يا اينكه طرز برخورد فرد با  ارزش ميد خصوصياتي دارد كه آن عمل را باآيا آن عمل در خو

به شرح ذيل وجود چند ديدگاه  ،شود. از اين منظر كردن آن چيز يا عمل ميارزش تلقيآن، سبب با

 دارد:

است كه در خود شيء يا عمل  يا خارجي 81عينينظر اين دسته، امري ارزش از نظریه عینی:

 

1. Paul Lapie 

2. Bosanquet 
3. Hartman  
4. Perry 

5. Dewey 
6. Ayer 

7. Philips  

8. Nietzsche 

9. The nature of values 

10. Objectivism 
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(. 835: 8519)شريعتمداري،  . آثار نقاشان و يا آهنگسازان معروف از اين نمونه هستنداستمنعكس 

باب ارزش يك چيز، ه بسياري از مردم درها، آن است كبودن ارزش نظر اين گروه دليل عينياز

(. به عقيده پيروان اين مكتب، قضاياي ارزشي قابل بررسي 813: 8598 )دادبه، همداستاني دارند

بيانگر ويژگي واقعي  ،آن خوب و بدها در احكام اخلاقي، گرايي انديشة عينيدر  باشند. عقلاني مي

ارسطو، كانت و فيلسوفان  .د و اين ويژگي مستقل از ذهن بشري و يا غيربشري استنباش فعل مي

 (.838: 8515 ند )مهدوي آزادبني،شو گرا محسوب مي عيني  وجودي و حتي هيوم نيز

و شخصي است و با تمايلات و  8ازنظر اين گروه ارزش، امري ذهني :9نظریه ذهنی یا شخصی

 ،(. اين گروه معتقدند بدون وجود انسان833: 8519 )شريعتمداري، عواطف فرد ارتباط دارد

(. 815: 8598 )دادبه، دانند ها را داراي هستي واقعي و خارجي نميها معني ندارند. اينها ارزش ارزش

 ،ها و اميال ذهني كه مستقل از خواسته اي گونه به ؛داند هاي اخلاقي را ذهني مي ارزش (8999) مكي

 از مهدوينقل   ، به315: 8999)مكي،  رواني و عواطف بشري مبنايي ندارند ،حالات روحي

 (.835: 8515 آزادبني،

گرايي است. گرايي و ذهنيت اين نظريه تلفيقي از دو نظريه عينيت یا نسبیت: 9ای نظریه رابطه

 آفرينندمبنا، شيء خارجي و انسان در ارتباط با يكديگر ارزش )خير و شر،...( مي براين

باب ارزش يك امر وجود دارد  نظرهايي كه در گروه، اتفاقنظر اين  به  (.8519 )شريعتمداري،

نظرهايي كه در آن زمينه موجود است،   )واقعي و خارجي( آن است و اختلاف مربوط به جنبه عيني

 (. 813: 8598 )دادبه، به جنبه ذهني مربوط است

ارزش هر امري را در  ،اين نظريه كه با عقايد ديويي سازگار است ای: یا زمینه 6گرایینظریه عمل

هر چيز در عمل »بر  مبنيگرايان معيار معروف خود را موقعيت خاص مورد نظر دارد. عملزمينه يا 

گويد:  گيرند. ديويي ميكار مي ها نيز بهمورد ارزش، در«مند استمفيد افتد، حقيقت دارد و ارزش

« بودن باارزش»يا « داشتن ارزش» ، بايد ازهابودن ارزش ايجاي بحث از ذهني، عيني و يا رابطه به

 امور سخن گفت.

اينجا به . در است بندي قرار گرفتهها از جهات گوناگون مورد طبقهارزش :6اقسام ارزش. 2
 

1. Mental or personal theory 
2. Subjectivism 
3. Relativism theory 
4. Pragmatism Theory 
5. All kinds of value 
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 د:شو وجهي است، اشاره مي بندي سه يك نوع از آنها كه طبقه

يا  ،كه براي ادامه حيات انسان ضرورت دارنداست شامل اموري  های موردتمایل انسان: ارزش

هاي ارزش .زيستي؛ بهاي ارزش .جمله: الفاند، ازكرده هميت پيدادر طول حيات انسان ا

   ديني؛هاي ارزش .اخلاقي؛ وهاي ارزش .هنري؛ ه هايارزش .عاطفي؛ د هايارزش .ج اقتصادي؛

؛ 811: 8598 دادبه،؛ 839: 8519 )شريعتمداري، هاي عقلاني ارزش .هاي اجتماعي؛ و حارزش .ز

  .(99: 8511 اكبري،

توجه به ارتباط با امور ديگر  ممكن است امري بدون ذاتی و عرضی )خارجی(:های  ارزش

مقابلِ ذاتي است. دراين امر داراي ارزش  ،شودگفته مي ،صورت باارزش تلقي شود. دراين

ارزش جهت با  اي براي نيل به امور باارزش هستند و ازايناي از چيزها، وسيلهذاتي، پاره هاي ارزش

ها توجه اينكه موقعيت، در تعيين وضع ارزش (. نكته قابل839: 8519)شريعتمداري،  شوند تلقي مي

 ثير فراوان دارد. أت

ناپذيري به اين دو گونه تقسيم  پذيري و تغييرنظر تغييرها را ازارزش های نسبی و مطلق: ارزش

  .(818: 8598)دادبه،  اندكرده

هاي گوناگون ارزش دارند، ارزش مطلق ناميده اموري كه در شرايط متفاوت و موقعيت .الف

 (.  839: 8519)شريعتمداري،  شوند مي

 در شود. ارزش نسبي گفته مي ،آنچه كه ارزش آن وابسته به شرايط و موقعيت خاص باشد .ب

 متغير هاي ارزش و مشروط هاي ارزش شامل متفاوت نوع ارزش دو هاي غيرمطلق،ارزش حيطة

 مطلق هايارزش چهارچوب در تنها و محدود خاصي حدود به هاي مشروط، است. ارزش مطرح

 و زمان در كه است به اين باتوجه صرفاً متغير، هاي ارزش اعتباربخشي شوند، امامي گذاريارزش

اند )شوراي عالي انقلاب شده مشروط يا مطلق هاي ارزش عيني مصداق خاصي، مكان

، 8جيمزهمچون  ي پراگماتيسمنيوفيلسوفان بزرگ فلسفه پسادار 8به گفته رورتي(. 8591فرهنگي،

 :8515)قاسمي،  اند گرايي متهم شده همگي به نسبي 1و ديويدسن 3، پاتنام5، كواين5ديويي، كوهن

 

1. Rorty 

2. James   

3. Cohen 

4. Quinn 

5. Putnam 

6. Davidson  
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51).  

هاي گوناگون ها در مكاتب مختلف به صورتارزش :9مندیملاك و معیار ارزش. 9

 شود هايي مي ترتيب هركس در جريان زندگي اجتماعي واجد ارزش اين شوند. به گذاري مي ارزش

 :8519زاده، )ابراهيم بردكار مي عنوان ملاك و ميزان عمل به كه در طي تجارب خود، آنها را به

به  در اينجا ها عينيت و ذهنيت ارزشبر  ها در بخش قبل مبنيماهيت ارزش پرسش(. همچنين 881

ها و احكام ارزش،  دهد: آيا معيارها و مبناهاي مفروض در ارزيابي سؤال ديگري تغيير چهره مي

 يعنياند،  ذهني  شود كه احكام ارزش گرا مدعي مي وقتي يك ذهن ،اند يا ذهني؟ بنابراين عيني

هاي بشري  داراي معيارها و مبناهاي عيني و مستقل از گزينش و خواسته ،ها احكام و ارزش

مستلزم اتخاذ معيارها و مبناها در  (8999) گرايي بنا به تأييد مكي اين معنا از ذهن. باشند نمي

ها نيز  نيست و مبناها و معيارهاي اتخاذشده در سنجش به نحوه دلبخواه  ها و سنجش ارزيابي

آيا  ،ديگر عبارت و بهپاسخ به اينكه معيارها مناسبند يا نه همچنين باشد.  اساس نمي وجه و بي بدون

: 8515بني،  آزاد نقل از مهدوي به) باشد اند يا نه، در مقايسه با اهداف و اميال انسان مي معيارها عيني

 هاست.ها، تابع ماهيت و انواع ارزشمورد ارزش، ملاك و معيار قضاوت در(. بنابراين839

ي مقدمات و عناصري است كه از تمام ،مراد از مباني متافيزيكي :2ها مبانی متافیزیکی ارزش. 6

استفاده علم، حاصل روش موردجنس علوم تجربي نيستند و با ابزار و روشي غير از ابزار و 

: 8595 نقل از منصوري، ، به5)برت ثير دارندأگيري و تكامل آن دخالت و تشوند، اما در شكل مي

هاي  ارزشمخالف كه ( 8999) 5مكي فردي همچوناما  ،اند احكام اخلاقي غايي ،نظر كانت به(. 88

 نگاه ارسطو نيزاز (.839: 8515بني، آزاد  )مهدوي كندمي را انكار وجود احكام غايياست،  عيني

يي واجد حيات خاص و داراي أعنوان مبد نامتحرك به همان محركِ، كمال مطلوب هستي

چه در ارزش ترين صفات، وجودي واجد سعادتي ازلي و ابدي است. در فلسفه ارسطو آن كامل

سطوئي در همان مفهوم غايت يا كمال است. موضوع اصلي در فلسفه ار ،كند نقش اول را بازي مي

ها هم بايد از اين جنبه نگريسته و درك شوند.  هاي آن علت غائي است. بنابراين ارزش تمام جنبه

هاي افلاطوني تفكر  جنبه و «هر مابعدالطبيعي افلاطوني است» است خصوص آورده نيز دراين رورتي

 

1. Value criterion  

2. The metaphysical foundations of values 

3. Bert 

4. Mackie 
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فلسفه ارسطوئي با عناصر مابعدالطبيعي تقوم يافته و .  ارسطو به آن ويژگي تقيد را اعطا نموده است

توان گفت، اكثر فلاسفه توجه به علت مي ،اوصاف (. بااين8515)رورتي، ترجمه آذرنگ،  است

 دانند.خصوص ديگر مسائل ميي و ماورالطبيعه را مبناي بحث درغاي

شناسي شناسي و انسانيك از مكاتب فلسفي برگرفته از مباني هستيهرد شكه اشاره طور همان

ادامه به تبيين خاستگاه و ديدگاه كلي درشناسي ديدگاه خاصي دارند. نسبت به ارزش و ارزش

جمهوري  وپرورش آموزشتدوين اسناد تحول بنيادين  أمكتب پراگماتيسم و همچنين به منش

ادامه مورد عنوان جامعه هدف، پرداخته و در فته از ديدگاه مكتب اسلامي بهرگراسلامي ايران ب

 واكاوي و مقايسه قرار گرفته است.   

مريكايي ا( 8159 ـ 8985) 8بار توسط چارلز پيرس نخستينگرايي(  )عملاصطلاح پراگماتيسم 

 بندي شدهصورت)علاوه بر پيرس( تدوين و  جيمز و ديوييو توسط  وارد فلسفه شد 8191در سال 

فكري و يا فلسفي در قرن نظام شايد هيچ  است.مبدأ اصلي پيدايش و رشد آن در امريكا بوده  است.

آشنا در  ردي كاملاًكپراگماتيسم بيان روي گرايي مطرح نشده است. بيستم به اندازه فلسفه عمل

يا « صالت عملا»فكري  نظامگرايانه است و در اصل به فلسفه، يعني همان رويكرد تجربه

و درحقيقت عوامل   وجود آمد ليسم بهدئادر مخالفت با اصول اي اًاشاره دارد كه عمدت« عملگرايي»

 گوناگوني در ظهور و قبول آن مؤثر بوده است. 

هاي فكري آمريكايي، همانند خود آمريكاييان، مجموعه متنوعي از افكار  سنت 8به زعم اسكفلر

اي  اين جريان فلسفي بازتاب شرايط تاريخي دوران خود و جامعه وارد شده از تمامي جهان بود.

و نيز انبوه   ها و افكار وارد شده از جهان كهن آيد. و اين انبوه انديشه است كه در آن پديد مي

كه در نيمه دوم قرن نوزدهم در دسترس امريكاييان بود،   هاي حاصل از علم جديد ها و دانسته داده

گنجيد و نياز به چارچوبي نو و  هاي موجود و مكاتب گذشته فلسفه نمي طبيعتاً در قالب

شده  هاي جديد ارائه تر دارد. اما ذهن امريكايي، نه قادر به ساختن آن بود و نه چارچوب دربرگيرنده

روش كنار هم « ترين عملي»ترين و  ر آن مجموعه انبوه را به سادهپذيرفت، بلكه تنها همه عناص را مي

لزوم از هركدام كه خواست، استفاده نمايد. اين جنبش )فلسفه قرن نوزدهم( با   وقت  قرار داد تا به

گرايي  هاي بسياري ظاهر شده بود.  علم در برابر مذهب، مثبت رو شد كه در آن تقابل جهاني روبه

 

1. Peirce 

2. Scheffler 
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سالار  هاي دنيوي و مردم گرائي، ادراك شهودي در برابر تجربه حسي، آرماندر برابر احساسات

اي ميانجي  گرائي اشرافي و مذهبي آغاز قرن. اين جنبش، شكل فلسفهروشنگري در برابر واپس

كوشيد، علم و مذهب و نظريه و عمل، انديشه نظري و تحليل، طبايع  خود گرفت كه مي به

ديويي( را وحدت بخشد )اسكفلر، ترجمه  ز( و مدرسه و زندگي )توسطگرا )جيم پرداز و واقع خيال

 (.8511حكيمي، 

ويژه پيشرفت و توسعه سريع  عامل دموكراسي و انقلاب صنعتي بهسه  8بروباخر ،منظر ديگرياز

اند و نيز نظريه تحول مريكا و علوم جديد و نقشي كه آنها در تحولات صنعتي ايفا كردهاصنعت در 

شدن زمينه طرح نظريه تربيتي ديويي   ؤثر در فراهمترين عوامل مشناسي را از مهمزيستو تطور در 

سو برپايه علمي  ديويي اين فلسفه را ازيك(. 518: 8533 ،8نقل از شاتو به ،8919، )بروباخر "داندمي

 ديگر به بسط و روشن شناسي استوار ساخته و ازسويشناسي و روان شناسي و جامعهيعني زيست

وپرورش، پرداخته  شناسي و كاربرد آن در آموزشويژه ازلحاظ معرفت كردن معناي اين فلسفه، به

، 5نامد. ديويي به پيروي از دارويناست. وي فلسفه خود را گاه كاركردگرايي و گاه ابزارگرايي مي

زجمله داند كه موجودات زنده و ااعمال ذهني و ازجمله تفكر را نوعي كاركرد يا عمل حياتي مي

(. 881: 8591 كند )كاردان،آدمي را در انطباق با محيط )مادي و اجتماعي( و تسلط بر آن ياري مي

شناسي داراي نظريات بديع و شناسي و معرفتشناسي، هستيهاي شناختلفهؤپراگماتيسم در م

 ملي دارد.  أت شناسي نيز نظرات قابل اي بوده و در بُعد ارزشنوآورانه

ها  مورد ارزشعنوان يك دين جامع در بلكه به عنوان يك مكتب، به تنها اسلام نيز نهحال  عين در

بيش در طول تاريخ تحولات فكري فلسفي خود و خاص دارد كه فيلسوفان مسلمان كم مواضع

شناسي اسلامي در  ها درباره مواضع ارزشترين تحليلاند. يكي از تازهدرباره آن مواضعي داشته

كه اين اسناد توسط مهوري اسلامي ايران آمده است. ازآنجاج وپرورش آموزشادين اسناد تحول بني

( وپرورش آموزش)شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي  گذاري بنيادي دو مرجع سياست

توانند مرجع خوبي براي شناخت مواضع اسلامي از جمله در حوزه ييد واقع شده است، ميأمورد ت

 د.نشناسي باش ارزش

هاي  فراتحليلي كه از پژوهش وپرورش با اندركاران تحول در آموزش نديشمندان و دستا
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وپرورش ايران را فاقد مباني نظري مناسب براي نظام فعلي تربيت  اند، آموزش مرتبط به انجام رسانده

توان به مطالعات نفيسي  ازجمله آنها مي اند كهعالي( دانسته و آموزش وپرورش آموزش از )اعم

( و 8513(، كاردان )8515(، زيباكلام )8515(، آقازاده )8518(، اعرافي )8511(، باقري )8591)

مشكلات بنيادي  راستا، وجود آمده دراين عمل شناسي به ( اشاره نمود. در آسيب8511پور )محسن

ايراني در نظام تربيتي، عنوان شده است  و اسلامي خصوصيت با اي مدونفلسفه ويژه فقدان به

بر فرهنگ  منظور و براي داشتن نظام تربيتي مبتني همين (. به8591 )شوراي عالي انقلاب فرهنگي،

وپرورش با  ايراني و در شأن جمهوري اسلامي ايران، تدوين اسناد تحول بنيادين آموزشاسلامي 

به  8598و  8591رعايت اصول و رويكردهاي كليدي در دستور كار قرار گرفته است كه در سال 

 اند.  تصويب رسيده و براي اجرا ابلاغ شده

است « مباني نظري تحول بنيادين در نظام تربيت رسمي و عمومي» يكي از اين اسناد، با عنوان

تربيت، شناسي شناسي و ارزش، معرفتشناسيشناسي، انسان با تعيين و تبيين مباني هستيكه 

نوعي  هاي تربيت را مشخص نموده است و بهههاي كلان براي مؤلفريزيها، اصول و برنامه سياست

شناسي يكي از ابعاد لفه ارزشؤمايران است. اسلامي بالاسري نظام تربيت در جمهوري  چتر منزله به

 هاي مباني فلسفي است كه در اين مطالعه جهت بررسي و واكاوي، انتخاب شده است.  لفهؤو م

 ماهيت دربارة مجموعه مباحثي تحولي، عبارت ازشناختي در اسناد ارزش مباني از مقصود

هاي ارزش مصاديق بيان به مربوط ايه گزاره نيز و آنها اعتباربخشي و درك نحوة و هاارزش

، اسلامي است )شوراي عالي انقلاب فرهنگي معيار نظام براساس آنها تحقق چگونگي و معتبر

8591 :19).   

توان گفت اگرچه مسائل  شده درخصوص مكتب پراگماتيسم مي انجام مرور پيشينه تحقيقاتبا 

گرفته قرار  بررسي و واكاويمورد  مكتب پراگماتيسم، از ابعاد مختلفىو موضوعات مرتبط با 

منظر پژوهشي به مقايسه اين مكتب از تر مقاله و كه نگارنده در جريان است، كمتاآنجا ولي ،است

موارد توان به مرتبط با اين حوزه مي جمله تحقيقاتازشناسي با ديگر مكاتب پرداخته است. ارزش

هاى مكاتب سازى يافته امكان نزديك»با عنوان ( 8515) صمدى و مزيدىتحقيق زير اشاره كرد: 

؛ دان اشاره كرده مكاتب هاى ياددهى ـ يادگيرى تنها به مؤلفه كه  «گرايىگرايى منطقى و عملتجربه

؛ مطالعه نموده است اقدام« پراگماتيسمنقد و تحليل مكتب »به كه  (8555) خسروشاهى مطالعه

، «مدرن وپرورش آموزشاسلامى با فلسفه  وپرورش آموزشمقايسه فلسفه »كه به  (8515) شريفى
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بررسي (، با هدف 8511) داشته است؛ مطالعه قاسميگذرا به پراگماتيسم اي  پرداخته و اشاره

 به هك  (8598) و نهايتاً پژوهش شمشيري  هاي اخلاقي جان ديويي دي مباني فلسفي ديدگاهانتقا

با هاى تربيتى آن بر تربيت اخلاقى  منظر پراگماتيسم ديويى و دلالتها ازبحث و بررسى ارزش

تربيت كشور و اصلاحات آموزشى در نظام تعليممندي از وجوه مثبت آن براي ايجاد  هدف بهره

   .پرداخته استايران 

بار  هوري اسلامي ايران كه براي اولينجم وپرورش آموزشاسناد تحول بنيادين  ،ديگر ازطرف

اند، نيازمند واكاوي و حكّ و اصلاح در دهه اخير تدوين و تصويب و براي اجرا، ابلاغ شده

نها، مقايسه با مداوم آ يتر اسناد و اصلاح و ارتقاشناخت عميق و دقيقهاي  يكي از راهباشند.  مي

گونه مطالعات  اين»كند ( نيز اذعان مي8519) شهپر ديگر نظريات و ديدگاههاست و چنانچه صادقي

 «هاي ذهني جديد و پيشرفت جامعه انساني در آينده استهاي پيدايش دادهجمله راهتطبيقي از

 پژوهشي انجام نشده است.شناسي اسناد نيز تاكنون (. در حوزه ارزش91ـ  99  :8519، شهپر)صادقي

ها و مقايسه آن با شناختي پراگماتيسم مطالعه حاضر، قصد بررسي ديدگاه ارزش ،اوصاف بااين

به گستردگي موضوع، اين بررسي از  توجهشناختي مدّنظر اسناد تحولي را دارد. البته بامباني ارزش

ها و نهايتاً مباني متافيزيك هاي تميز ارزش ها، ملاكها، انواع ارزشچهار منظرِ چيستي ارزش

شناسي شناسي مكتب پراگماتيسم با مباني ارزشديگر، مباني ارزش بيان بهها انجام شده است. ارزش

 هايي دارند؟ ها و تفاوتجمهوري اسلامي ايران چه شباهت وپرورش آموزشاسناد تحول بنيادين 

سي اسناد تحول بنيادين شناهاي مباني ارزشها و تفاوتشناسايي شباهت هدف كلي:

 جمهوري اسلامي ايران و مكتب پراگماتيسم. وپرورش آموزش

 

 سؤالات پژوهش
ها لفه ماهيت ارزشؤهاي اسناد تحول بنيادين و  مكتب پراگماتيسم در مها و تفاوتشباهت

 كدامند؟

ها ارزشنظر انواع و اقسام ماتيسم ازهاي اسناد تحول بنيادين و مكتب پراگها و تفاوتشباهت

 كدامند؟

هايي بين اسناد تحول بنيادين و مكتب ها و تفاوتها چه شباهتاز نظر معيار تشخيص ارزش
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 پراگماتيسم وجود دارد؟

نظر مباني متافيزيك و مكتب پراگماتيسم ازهايي بين اسناد تحول بنيادين ها و تفاوتچه شباهت

 ها وجود دارد؟ارزش

 

    روش پژوهش

 يها لفهؤبه اينكه م توجهتحليلي استفاده شده است. باـ  روش توصيفيدر اين تحقيق از 

واكاوي مورد و همچنين در منابع مرتبط با مكتب پراگماتيسم  اسناد تحول بنياديندر شناسي  ارزش

 د. شتحليل محتوا استفاده  فناز  ها گردآوري داده در، و استخراج شده است قرار گرفته

( به شرح زير استفاده 8915اي رابرتز )مطالعه از مدل شش مرحلهدر اين مراحل انجام كار:  

 است: شده

شناسي و چهار شناسايي نياز و اجراي جستجوي مقدماتي: در مطالعه حاضر، محوريت ارزشـ 

 زيرمجموعه آن مدّ نظر قرار گرفت.  مؤلفه

ها و عبارات منظور بازيابي مطالعات: واكاوي اسناد و منابع و استخراج گزاره اجراي پژوهش به ـ

اي و درقالب جداول، شناسي از آنها به روش كتابخانههاي آشكار و پنهان ارزش مرتبط با مؤلفه

 انجام شد. 

نظر و تأييد سه شده با داوري، اظهار گزينش، پالايش و سازماندهي مطالعات: مطالب استخراجـ 

 )اعتبارسنجي محدود مطالب( در جدول نهايي اضافه و مابقي حذف شد. نظر بكارشناس صاح

بندي  ساختن آن با اطلاعات حاصل از تحليل: طبقه تعيين چهارچوب ادراكي و متناسب ـ

هاي سازي گزاره ها و يكدستشده در جدول، حذف همپوشاني شده و درج هاي استخراجگزاره

 .نهايي

نهي آنها، برآيند نهايي در هر بخش ها و برهمپردازش تركيب و تفسير: با تركيب گزاره ـ

 دست آمد.  به

شده ذيل هر مؤلفه اصلي مربوط به دو ديدگاه و  : مقايسه مطالب استخراجارائه نتايج تركيب ـ

بي نهايي انجام شناسي آن دو و ارزياهاي ارزش ها و مطالب مربوط به مؤلفهتبيين و تفسير گزاره

 گرفت. 
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، مباني نظري تحول بنيادين اين مطالعه شامل سند تحول بنيادين بررسي دراسناد مورد

د مباني كه سن تربيت رسمي و عمومي و سند برنامه درسي ملي جمهوري اسلامي ايران بودو تعليم

شناختي پرداخته بود، مشخصاً به مباني ارزشتربيت رسمي و عمومي كه و نظري تحول بنيادين تعليم

د. براي منابع مرتبط با پراگماتيسم نيز منابع و مدارك معتبر شمند انتخاب  صورت هدف به

منبع معتبر  81نظر بود كه  عنوان جامعه آماري مدّ به)فارغ از منابع با محتواي تكراري(،  دسترسدر

 ار گرفت. مند انتخاب و مورد بررسي قر صورت هدف آن به
 

 ها یافته
اصولاً  شناسي است.له ارزشئ، مستربيتو فلسفه تعليم ،آن تبع يكى از مباحث محورى فلسفه و به

آيد. هريك از مكاتب فلسفى مىحساب  تربيت اخلاقى به مبنايى براى نيز هاشناخت ارزش

يي براي ارزيابي معيارهاها، انواع ارزش، ها از چيستى ارزشي خاص برداشت و تعريفتربيت، و تعليم

هاى الگوها و نظريه ،دليل همين اند. بهها عنوان كردهها و همچنين مسائل متافيزيكي ارزشارزش

شناسى  مسائل اساسى ارزش»گرفته است. در اين بخش  تربيت اخلاقى شكل حوزه درگوناگوني 

       وها  ار و ملاك ارزشيمع .5 ،ها انواع ارزشبندى و طبقه .8 ،ها ت ارزشيماه .8عبارتند از: كه 

وپرورش  در دو ديدگاه اسناد تحول بنيادين آموزش (8911 ،ز)ران« ها كى ارزشيزيگاه متافيجا .5

 قرار گرفته است.جمهوري اسلامي ايران و مكتب پراگماتيسم مورد بررسي و مقايسه 

 هاماهیت ارزش

دارد كه در زندگي عملي انسان مفيد افتد و آدمي را « ارزش»نظر ديويي امري  به پراگماتیسم:

(. در اين نظريه شيء، شخص و رابطه ميان 813: 8598)دادبه،  در حل مشكلات زندگي ياري دهد

با هم برخورد موقعيت يا شرايطي كه شيء و فرد  ،باشند. بنابراينآنها در موقعيت معين مطرح مي

كردن آن شيء يا قدرت ارزش تلقيكنند، در باعيت ايفا مييك در آن موقدارند و نقشي كه هر

را معيار صحت آنها تلقي كردند « بخشي سودمندي و نتيجه»ها باشند. پراگماتيسم ثر ميؤدرك فرد م

)اسكفلر، ترجمه  و خود را از همه مجادلات كهن بر سر معيارهاي حق و حقيقت خلاص كردند

ابزارند و مانند هر ابزاري ارزششان  و آراء گذشته و حالعقايد »ديويي نظر از(. 8511حكيمي، 

 پيش بلكه به ظرفيت و استعدادي بستگي دارد كه براي از ،صرف وجود خودشان بستگي ندارد به

مقابل حقيقت مطلق محض جيمز، در  (. در نظريه حقيقت ويليام58: 8511)قاسمي،  بردن كار دارند 
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يك عقيده »زعم جيمز  دهد. همچنين بهگرايه( را قرار مي )نسبيگرايه(، حقيقت نسبي محض  )مطلق

طور تجربي نتايج  درصورتي، و فقط درصورتي حقيقي است كه هر آينه عمل بر آن واقع شود و به 

 (. 851: 8511)اسكفلر، ترجمه حكيمي،  «بار آورد رضابخش و محسوسي به

گويد كه تصور ما از هر چيز همانا يپيرس در اخلاق پراگماتسيم به يك زمينه خاص صريحاً م

نقطه نظر ديويي (. 539: 8591)كاپلستون، ترجمه خرمشاهي،  تصور ما از آثار محسوس آن است

كردن عمل است، و اين است كه احكام ارزشي ضرورتاً احكام عملي هستند. هدف آنها راهنمايي

 .(55  :8511، )قاسمي كنند توصيف ،طور كه هستندرا آن ءطور منفعلانه اشيا اينكه به  نه

خصوص عينيت حقيقت نيز، يك دري هستند. ا گرايي يا زمينه ها طرفدار نظريه عملپراگماتيسم

المثل از نظر اجتماعي  داشته باشد و في« كارايي»كه تواند درست شمرده شود  نظريه وقتي مي

 (. 553: 8591 )كاپلستون، ترجمه خرمشاهي، كارآمد و مفيد باشد

 ها )احكام عملي اعتباري( در مرحله نخست نظر اين اسناد، ارزشاز اسناد تحولی:

هاي اساسي و محوري آفرينش انسان هاي ثابت وجود آدمي كه ويژگي گذاري( بر واقعيت ارزش)

ها و عمل  شود و در مرحله بعد نيز تحقق ارزش مبتني بوده و از آنها به فطرت و طبيعت ياد مي ،است

اظر به رابطه اعمال اختياري انسان با كمال و سعادت حقيقي او و موجب تكامل واقعي به آنها، ن

اي و نسبي يا خيالي و اعتباري نه سليقه ـ آدمي و اشتداد وجودي اوست كه امري واقعي و حقيقي

هاي حقيقي بر  همچنين اعتبار ارزش .(19: 8591 ،شوراي عالي انقلاب فرهنگي) است ـ محض

؛ 8591)شوراي عالي انقلاب فرهنگي،  ربوط به عمل آدمي و نتايج آن تكيه داردهاي م واقعيت

 (8539مطهري، 

كه  طوري به هستند، اعتباري هايي گزاره و مفاهيم سنخ چيستي( از لحاظ )به ها ارزش هرچند

 بر باتكيه و حقيقي و مفاهيم با واقعيات ارتباط در تنها گذاري ارزش مقام در اعتبارات، اين اولاً

 انتزاع منشأ و مباني تبع به توان،مي را هاارزش از برخي تنها ،طرحند. بنابراين و اعتنا قابل هاآن

 آنها، به عمل درمقام حقيقي هاي ارزش تحقق آورد. ثانياً شمار به حقيقي هايارزش خويش، از

 و آثار از است عبارت كه است )تكامل( در آدمي وجودي نوعي كمال يافتن واقعيت مستلزم

ها ، در بحث ماهيت ارزشاو. خلاصه كلام اينكه خود وجود انسان در اختياري اعمال واقعي نتايج

 هرچه مانع و دارد ارزش شود، خدا به انسان شدننزديك موجب آنچه ازنظر اسناد تحول بنيادين،

 .است ضدارزش شود، خداوند از انسان دوري موجب يا باشد قرب اين
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 شناختی )ماهیت ارزش(مبانی ارزش. مقایسه 9جدول 

 دیدگاه

  مؤلفه
 پراگماتیسم اسناد تحول بنیادین

 هاماهيت ارزش

ها )احكام عملي اعتباري( در  ارزش ـ

گذاري( بر  مرحله نخست )ارزش

هاي ثابت وجود آدمي كه  واقعيت

هاي اساسي و محوري آفرينش ويژگي

انسان است مبتني بوده و از آنها به 

شود )شوراي  و طبيعت ياد مي فطرت

 (93: 0931عالي انقلاب فرهنگي، 

 به توان،مي را هاارزش از برخي تنهاـ 

 خويش، از انتزاع منشأ و مباني تبع

 آورد. )همان: شمار به حقيقي هايارزش

93) 

 خدا به انسان شدننزديك موجب آنچه ـ

 قرب اين هرچه مانع و دارد ارزش شود،

 خداوند از انسان دوري موجب يا باشد

 (31 )همان: است ضدارزش شود،

دارد كه در زندگي عملي انسان « ارزش»امري  ـ

مفيد افتد و آدمي را در حل مشكلات زندگي ياري 

 (.091: 0930دهد )دادبه، 

را معيار صحت ارزش « بخشي سودمندي و نتيجه» ـ

تلقي كردند و خود را از همه مجادلات كهن بر سر 

قيقت خلاص كردند )اسكفلر، معيارهاي حق و ح

 (.0911ترجمه حكيمي، 

گرايه(،  درمقابل حقيقت مطلق محض )مطلق ـ

دهند. گرايه( را قرار مي حقيقت نسبي محض )نسبي

 (.041: 0911)اسكفلر، ترجمه حكيمي، 

يك عقيده درصورتي حقيقي است كه هرآينه عمل 

طور تجربي نتايج رضابخش و  بر آن واقع شود و به

 (.041 )همان:« بار آورد بهمحسوسي 

احكام ارزشي ضرورتاً احكام عملي هستند. هدف  ـ

 (94  :0991،)قاسمي كردن عمل استآنها راهنمايي
 

 هاانواع ارزش

ت مطلق و پذيرش توانست انكار حقيق انكار حقيقت عيني توسط پراگماتيسم نمي :پراگماتیسم

)اسكفلر، ترجمه  توسط ويليام جيمز انجام گرفتپي نداشته باشد و اين كار گرايي را در نسبي

. اين ديد حاكي از آن است كه هيچ دانند ها را نسبي ميها ارزش پراگماتيسم(. 851: 8511حكيمي، 

گيرد، براي همه قانون و اصلي را نبايد بدون توجه به اوضاع و احوالي كه عمل در آن صورت مي

ها  بودن ارزش نسبي .(89: 8513دانشگاه، حوزه و دفتر همكاري ) آور و كلي دانست جهانيان الزام

در رابطه با موقعيت و تلاش براي رسيدن به يك مبناي داوري جمعي و مشترك از اصول مهم 

ديويي ارزش فضايل را بسته به نقشي كه  .(851: 8511 ،زاده است )ابراهيمگرايان  شناسي عمل ارزش

(. او معتقد است اصول اخلاقي با 835: 8559)ديويي،  داندكنند، ميدر زندگي اجتماعي ايفا مي

يابد. بنابراين، اعتقاد به خطاپذيري معرفت اخلاقي از ديگر دلايل تغيير فرهنگ و جوامع تغيير مي
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گويد همه اصول و حتي بالاترين موازين اخلاقي بايد تجديدنظر ست. ديويي ميگرابودن آنها نسبي

: 8511و قاسمي،  811: 8559)ديويي،  يك كمال ثابتشوند. اخلاق نيز يك كيفيت مداوم است نه 

هاي اخلاقي را انكار  لئاو ايد دانند نه ذاتيعملگرايان ارزش فضايل را ابزاري مي ،(. بنابراين58

ها و خير برين در تفكر پراگماتيسمي ديويي، ملازم لئاسجادي نيز آورده است كه نفي ايد كنند. مي

 (.  891: 8598)سجادي،  م هيچ نظام اخلاقي ثابتي نداشته استست. لذا پراگماتيسهانفي مطلق

واقع، . دراست« كارآمدى»و « تجربه» يعنيدو مؤلفه اساسى گرايي در پراگماتيسم، پايه نسبي

. كارآمدى در استبر دو مؤلفه كارآمدى و بازسازى تجربه  شناسى در ديدگاه ديويى مبتنى ارزش

شرايط زمانى و مكانى، نه مفهومى ثابت و لايتغير. به همين منوال، نزد ديويى امرى است متناسب با 

مطلق و ثابت  طور تواند بهاى نمى بازسازى تجربه نيز بر اين معنا دلالت دارد كه هيچ تجربه

 ئماًهاى انسانى بايد دا سبب، تجربه همين حساب آيد. به كننده مشكلات به پاسخگوى مسائل و حل

ها نسبى بوده و همگى به اين دو ديويى، ساير ارزش منظريرند. درنتيجه ازدرمعرض بازسازى قرار گ

 ،حقيقت در .(8598)شمشيري،  كنند آمدى و تجربه، تقليل پيدا مىارزش بنيادى يعنى كار

اگر تصورات و معاني » كه از نظر او ؛ چراگرايي پراگماتيسم از نتايج ابزارانگاري ديويي است نسبي

و هر   «قدر و ارزش دارند ،ساختن محيط و رفع مشكلات باشند و ابزاري براي از نوها وسيله و نظريه

نقل از  به ،8991 )ديويي، شوند كدام در اين زمينه بهتر پاسخگو باشند، جايگزين ايده پيشين مي

كه روايت از  8اش انگاريمتحده به نظريه وسيله ديويي در خارج از ايالات .(58  :8511قاسمي، 

خلاصه كلام اينكه در تبيين انواع  (.511: 8591)كاپلستون،  پراگماتيسم است، بيشتر مشهور است

شوند. دليل نتايجشان اساساً ارزش محسوب مي ها به ها از نگاه مكتب پراگماتيسم، ارزشارزش

شوند؛ ب ميها ابزار رسيدن به اغراض و اهداف آدمي محسودرواقع، طبق ديدگاه ديويي ارزش

 شوند. ها عرضي محسوب ميهاي ذاتي در نظام ارزشي انسان وجود ندارند و همه ارزشيعني ارزش

اند. ها به غايي و ابزاري تقسيم شدهبندي اوليه، ارزش در اين اسناد در يك تقسيم اسناد تحولی:

رند و به شكل ها انواع و مراتب مختلف داارزش»سند آمده است:   5ـ  5ـ  8چنانكه در بند 

درادامه آمده است «. ارتباط دارند ـ  الله الي يعني قرب ـ   مراتبي با غايت اصيل زندگي آدمي سلسله

هاي ديگر است. كه غايت زندگي درواقع همان ارزش نهايي است كه منشأ تمامي ارزش

 ارزش از و كنندمي كسب زندگي غايت از را خود معناي و منشأ ها ارزش ديگر، همة عبارت به
 

1. Instrumentalism 
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 صورت به يكديگر، با خاصي هاينسبت نهايي، ارزش برمبناي توانندمي و آيندمي نهايي پديد

 مطلق ارزشمندي داراي به خداوند قُرب ازنظر اسناد تحول بنيادين، .كنند برقرار و طولي، عرضي

 ارزشمندي از نيز گيرند قرار الهي رضوان و قرب خدا مسير در كه افعالي و امور است. همة

 توانمي كه الله( است الي زندگي )قرب غايت به باتوجه تنها هستند. بنابراين، برخوردار مطلق

 را ها ارزش از هريك اطلاق و دوام ثبات، ميزان و كرد مشخص معتبر را هاي ارزش فهرست

 ها را باارزشها با يكديگر و نسبت كه براساس همين معيار نهايي، رابطه ارزش نمود. همچنان تعيين

)اعم از محيط طبيعي و اجتماعي و شرايط مكاني و زماني( و شرايط شرايط و اقتضائات محيطي 

بندي را بايد در ها، اين رتبهمراتب ارزش به وجود سلسله توان شناسايي نمود. لذا باتوجهشخصي مي

 (. 8591 گذاري امور و موضوعات درنظر گرفت )شوراي عالي انقلاب فرهنگي،ارزش

 
 شناختی )انواع ارزش(. مقایسه مبانی ارزش2جدول 

 دیدگاه

  ؤلفهم
 پراگماتیسم اسناد تحول بنیادین

انواع 

 هاارزش

ها به بندي اوليه، ارزش در يك تقسيمـ 

 اند.غايي و ابزاري تقسيم شده

ها انواع و مراتب مختلف دارند ارزشـ 

مراتبي با غايت اصيل  و به شكل سلسله

 ـ  الله الي  يعني قربـ   آدميزندگي 

 ارتباط دارند.

نهايي،  ارزش برمبناي ها ارزش همة ـ

 يكديگر، با خاصي هاينسبت توانند مي

 .كنند برقرار و طولي، عرضي صورت به

به  قُرب ازنظر اسناد تحول بنيادين،

 است. مطلق ارزشمندي داراي خداوند

الله،  الي براساس معيار نهايي قرب ـ 

ها با يكديگر و نسبت رزشرابطه ا

ها با شرايط و اقتضائات محيطي و ارزش

شرايط شخصي قابل شناسايي است. 

: 0931 )شوراي عالي انقلاب فرهنگي،

 (.31ـ  93

دانند. اين ديد حاكي از آن است كه هيچ قانون  ها را نسبي ميها ارزش پراگماتيسم ـ

گيرد، عمل در آن صورت ميو اصلي را نبايد بدون توجه به اوضاع و احوالي كه 

 (.01: 0991آور و كلي دانست )حوزه و دانشگاه،  براي همه جهانيان الزام

ها در رابطه با موقعيت و تلاش براي رسيدن به يك مبناي  بودن ارزش نسبي ـ

باشد  شناسي عملگرايان مي داوري جمعي و مشترك از اصول مهم ارزش

 (.091: 0991زاده،  )ابراهيم

گرابودن آنهاست.  به خطاپذيري معرفت اخلاقي از ديگر دلايل نسبياعتقاد  ـ

هاي اخلاقي  دانند نه ذاتي  و ايدئالگرايان ارزش فضايل را ابزاري مي بنابراين عمل

 (.40: 0991و قاسمي،  011: 0993كنند )ديويي، را انكار مي

هاست. نفي مطلقها و خير برين در تفكر پراگماتيسمي ديويي، ملازم نفي ايدئال ـ

 (.031: 0930)سجادي،  لذا پراگماتيسم هيچ نظام اخلاقي ثابتي نداشته است

كنند )ديويي، ارزش فضايل بسته به نقشي است كه در زندگي اجتماعي ايفا مي ـ

0993 :019.) 

آمدى و تجربه،  ها نسبى بوده و همگى به اين دو ارزش بنيادى يعنى كارارزش ـ

 .(0930)شمشيري،  كنندتقليل پيدا مى

ساختن محيط و رفع  ها وسيله و ابزاري براي از نواگر تصورات و معاني و نظريهـ 

و هر كدام در اين زمينه بهتر پاسخگو باشند، «  مشكلات باشند، قدر و ارزش دارند

 (.40  :0991نقل از قاسمي،  ، به0311 شوند )ديويي، جايگزين ايده پيشين مي

ها عرضي نظام ارزشي انسان وجود ندارند و همه ارزشهاي ذاتي در ارزش ـ

 (.991: 0911)كاپلستون، شوند  محسوب مي
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 معیار تعیین ارزش

در گرايان، مطلوبيت و سودمندي آنها  نظر عملاز هامعيار ارزشمندي ارزش :پراگماتیسم

معيار خوبي و بدي يك تجربه، در نتايج آن است نه  ،ديگر بيان زندگي فردي و اجتماعي است، به

فلسفي معتقد است اخلاق در پراگماتيسم از نوع اخلاق  .(881: 8519زاده،  )ابراهيم در خود آن

داند، سودمندي اصيل انتفاعي )سودگرايي( است. اخلاق انتفاعي معيار اخلاق را اعمال ظاهري مي

: 8511)فلسفي،  ي، چيزي جز ازدياد بهره مادي نيستو محرك سودگرايان در رفتار اخلاق  است

دانند و براي سلامت فكر و گرايان، اعمال را منحصراً ميزان اخلاق خوب مي(. همچنين عمل891

)حق( و رفتار خوب نزد آنها  علاوه ملاك عمل اخلاقي هپاكي نيّت ارزشي قائل نيستند. ب

ها بر تجربه و ابزار تفكر و بر تاكيد پراگماتسيم ي(. آنچه مبن811)همان،  هاي اجتماع است خواسته

ساز اين نوع نگاه به عنوان زمينه تواند بهمي ،همچنين هوش اجتماعي و خواست جمعي مطرح است

به نحو ابزاري  ،كه احكام ارزشي ابزار هستندازآنجا ها باشد.ها و معيارهاي تشخيص ارزشملاك

حد در راهنمايي رفتار توفيق كسب  از اين جهت كه تاچه يعني ؛گذاري شوند توانند ارزشهم مي

 ندتا ببين ندگذار كه آنها را در بوته عمل مي ندكن گونه آزمون مي احكام ارزشي را اين آنهاكنند. مي

هاي خوبي براي مسائل جديد  سازد تا پاسخآيا ما را قادر مي بخش است؟آيا نتايج آنها رضايت

 (.51: 8511)قاسمي،  ؟داشته باشيم يا نه

ها  خلاص شود. ارزش هاي متمايز از جهان امور واقع، كوشد تا از مفهوم حوزه ارزش ديويي مي

يابند.  داوري ارزشي تشكيل ميگذاري يا  اي نيستند، بلكه به عدد عمل ارزش شده  چيزهاي داده

ساختن يك گزاره  داوري نيست. چه اين قول صرفاً ،است« بخش رضايت»كه بگوييم فلان چيز اين

است كه « بخش رضايت»از امر واقع است. داوري ارزشي اين است كه بگوييم فلان چيز به اين معنا 

 سازد. بعضي شرايط خاص را برآورده مي

چيزهاي تجربه  ها همانا داوري درباره شرايط و نتايج داوري درباره ارزش»ها زعم پراگماتيسم به

هاي ما را  است كه بايد شكل آرزوها، عواطف و كاميابيباب آن چيزي شده است؛ داوري در

)كاپلستون،  منطبق باشد« نيازها و مقتضيات موقعيت»عبارتي چيزي ارزش است كه با  بهتنظيم كند. 

نظر ديويي، غايت اخلاقي همانا رشد است و معيار ارزيابي از(. 515: 8591ترجمه خرمشاهي، 

 )همان: كنند ها اين رشد را تسهيل ميآنميزاني است كه  ارزش نهادهاي اجتماعي و سياسي، همانا

519  .) 
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 فطرت و عقل» طريق از هم هاارزش اعتبار» سند آمده است  8ـ  5ـ  8بند در  اسناد تحولی:

 در ارزش، د و منظورش آن است كه معيارشو مي معلوم« نظام معيار ديني»و هم با مراجعه به « انساني

 اختياري افعال و بدي خوبي ملاك تواند مي عقل يعني است؛ عقلي قُبح و حُسن نخست درجة

 و قيد هيچ بدون و دارند فطرت انساني در ريشه كه افعالي ارزش طرفي،ازبشناسد.  را آدمي

 عقل و تغييرناپذيرند دارند، او، ارتباط كمال يعني آدمي، نهايي مطلوب و اصلي هدف با شرطي

 كند. اما كشف را مطلوبش نتيجة فعل و بين رابطة است قادر و داراست را هاآن درك توانايي نيز

حقائق كمك  بشر در آشنايي با دين، به تعاليم و آدمي، وحي فراتر از توان عقل مواردي در

 فطرت و عقل و دين رو، كند. ازاينمي را بيان هاآننبايد(  و )بايد ارزشي حكم درنتيجه و كند مي

مندي امور  هاي ارزش . همچنين در سند تحول، ملاك8همديگرند ارزشيِ مؤيد احكام صدور در

شود. در اسلام اساس نظام معيار كه برگرفته از وحي و عقل و وابسته به اختيار است، تعيين ميبر

هاي اخلاقي، فعل اختياري انسان است كه تابع تاثيري است كه اين فعل در  معيار و ملاك ارزش

نظر اهميت يكسان نيستند و از از ها ضمن ارزشفس انسان دارد. دره كمال حقيقي نرسيدن انسان ب

ها نقشي است كه در عرصه حيات انساني ايفا آنبندي  خوردارند. اما ملاك مرتبهمراتبي تشكيكي بر

 شكل به و دارند مختلف مراتب و انواع هاارزش» آن آمده است 8ـ  5ـ  5كنند. در بند  مي

 نگاهش كه ارزشي« دارند ارتباط ـ  الله الي  قرب يعنيـ   آدمي زندگياصيل  غايت با مراتبي سلسله

 در دارد نظر ها انسان جمعي حيات به كه ارزشي با مقايسه در باشد، نفر يك دنيوي به حيات تنها

 بالاتر ايمرتبه از دارد، نظر آدمي جاويد حيات به كه ارزشي طور، همين است؛ تري مرتبة پايين

 و جايگاه ،باشند داشته درپي تري اساسي مطلوبيت هرچه ها ارزش منوال، اين به و برخوردار است

 اين سند نيز مرتبط با همين بحث است كه 8ـ  5ـ  5خواهد شد. بند  ترمهم و بالاتر مرتبة آنها،

 مقام داند. درفاعلي مي حُسن به وابسته هم و فعلي حُسن تابع هم عمل را، هر ارزشمنددانستن

 نفسهحد في بايد اولاً فرد اختياريِ عمل هر ها،ضدارزش از اجتناب و هاارزش به عملي التزام

 تا باشد صحيح( استوار انگيزه و آگاهي، ايمان )نظير مناسبي مبادي بر ثانياً و باشد صالح عمل

 حسن هرچند است؛ ملاك دو فاعلي هر حُسن و فعلي حُسن د. پس،شو نفساني كمال موجب

 عمل انجام براي نفس انگيزة نيت و اختياري، افعال روح زيرا ،است فاعلي حسن طول در فعلي

 

 حكم الشرع به حكم كلما و الشرع به حكم العقل به حكم كلما»شرع  و عقل ملازمة يعني مشهور، اصولي قاعدة به اشاره. 0
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 سرچشمه عمل ديگر مبادي و نفس باور ميل، معرفت، از كه است اختيار( و اراده )كيفيت

 گيرد.  مي
 شناختی )معیار تعیین ارزش(. مقایسه مبانی ارزش9جدول 

 دیدگاه       

  ؤلفهم 
 پراگماتیسم اسناد تحول بنیادین

معيار تعيين 

 ارزش

و هم « انساني فطرت و عقل»ازطريق  هم هاارزش اعتبارـ 

 مواردي شود. در مي معلوم« نظام معيار ديني»با مراجعه به 

بشر در  دين، به تعاليم و آدمي، وحي فراتر از توان عقل

 ارزشي حكم درنتيجه و كندق كمك مييحقا آشنايي با

 كند.مي را بيان آنها

 ارزشيِ مؤيد احكام صدور در فطرت و عقل و دين ـ

 همديگرند.

هاي اخلاقي، فعل  در اسلام معيار و ملاك ارزشـ 

اختياري انسان است كه تابع تأثيري است كه اين فعل در 

 رسيدن انسان به كمال حقيقي نفس انسان دارد.

 شكل به و دارند مختلف مراتب و انواع هاارزش ـ

قرب  يعنيـ  آدمي اصيل زندگي غايت با مراتبي سلسله

 دارند. ارتباط ـ  الله الي 

 هم و فعلي حُسن تابع هم عمل را، هر ارزشمنددانستنـ 

داند )شوراي عالي انقلاب فاعلي مي حُسن به وابسته

 (31ـ  31 :0931، فرهنگي

گرايان، مطلوبيت و  ها ازنظر عملمعيار ارزشمندي ارزشـ 

فردي و اجتماعي است سودمندي آنها در زندگي 

 (001: 0911زاده،  )ابراهيم

انتفاعي )سودگرايي( اخلاق در پراگماتيسم از نوع اخلاق  ـ

 (.011: 0919)فلسفي،  است

-ملاك عمل اخلاقي )حق( و رفتار خوب نزد آنها خواسته ـ

 (.011هاي اجتماع است )همان، 

توانند به نحو ابزاري هم مي ،احكام ارزشي ابزار هستند ـ

حد در  گذاري شوند، يعني از اين جهت كه تاچه ارزش

 (.91: 0991)قاسمي،  كنند راهنمايي رفتار توفيق كسب مي

« نيازها و مقتضيات موقعيت»چيزي ارزش است كه با  ـ

 (.414: 0911منطبق باشد )كاپلستون، ترجمه خرمشاهي، 

غايت اخلاقي همانا رشد است و معيار ارزيابي ارزش ـ 

اجتماعي و سياسي، همانا ميزاني است كه آنها اين نهادهاي 

 (. 411 كنند )همان: رشد را تسهيل مي

 

 متافیزیك 

جمله دين، صبغه مادي دارد و به جوانب ه ديويي، انسان با همه ابعادش ازدر انديش :پراگماتیسم

(. 53: 8595حوزه و دانشگاه، همكاري  )دفتر روحي و معنوي او توجه كافي نشده است

دليل اينكه در تجربه  گرايي و جستجو براي يقين را بهها مبناي متافيزيك مطلق، دو پراگماتيسم

ديويي اغلب  يمباني مابعدالطبيع(. 898: 8598 )سجادي، مردود شناختند  پذير نيستند،انساني تحقق

يويي اعتقاد د نظراني مابعدالطبيعي اخلاق اوست. ازهاي اخلاقي، يكي از مب لئاسلبي است. نفي ايد

چه تحت بر آن است كه هر لسفه باشد. اين اشتباه بزرگ مبنيترين اشتباه ف ل شايد مهمئابه ايد

خواهد بود. هرگاه گونه قيد و شرطي در همه شرايط ديگر درست  بدون هيچ ،شرايطي درست بود

پيش از ا بيشآدمي ر ،آيند صورت قوانين ثابتي در جاي ابزار و وسائل سودمند به اصول اخلاقي به
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 (. 51: 8511)قاسمي،  دكنن كنند و از تجربه جدا مي محدود مي

مطابق »پذيرد. شود غايات ثابت اخلاقي را نيز نميهاي اخلاقي ميلئاكه ديويي منكر ايدازآنجا

 سوي كامل شدن هدف است. بلكه حركت به ،اين اخلاق، كمال ديگر هدف نهايي زندگي نيست

پاياني براي آن قابل تصور نيست. صفات اخلاقي غايات ثابتي نيستند كه بتوان حركتي كه هيچگاه 

همداني،  )ديويي، ترجمه مشفق و عمل رشد تنها غايت اخلاقي است آنها را به تملك خود درآورد

عنوان چيزي كه از آغاز  نظر ديويي هيچ نوع اهداف ثابتي كه ذهن بتواند آنها را بهاز(. 51: 8555

معناي  ر ديويي هدف اخلاقي همانا رشد بهنظابدي دارد، وجود ندارد. شايد از اعتبار داده شده و

شرط كه حالت ثابت و معيني از  اين نساني يكپارچه و هماهنگي است، بهتكامل پوياي سرشت ا

ها نيل به يك غايت محدود و معين و قابل حصول، زعم پراگماتيسم بهكمال را هدف غائي نگيرد. 

 و رشد اخلاقي عبارت  سازد. زه، وظايف تازه و امكانات تازه براي عمل را نمايان ميهاي تا افق

 .(515: 8591)كاپلستون، ترجمه خرمشاهي،  ها و امكانات ست از درك و تحقق اين فرصتا

اساس زندگي بشر برحيات طيبه وضع مطلوب  ،سند آمده است 8ـ  5ـ  3در بند   :اسناد تحولی

معيار در همين زندگي ست كه با انتخاب و التزام آگاهانه و اختياري اين نظام نظام معيار ربوبي ا

شود و تحقق آن باعث دستيابي به  سوي خداوند به انسان عطا ميزجهت تعالي آن ادنيايي و در

يك از مفاهيم غايي  خواهد شد. براي دستيابي به هرالله الي  غايت اصيل زندگي انسان، يعني قرب

نياز  اي ضروري و پيش مثابه مقدمه را به« حيات طيبه»ني، بايد تحقق در ديدگاه ديآفرينش انسان 

ي حيات طبيعي انسان با حقيقت، حاصل ارتقا و استعلاونه زندگاني درگ شمار آوريم. اين به

بخشيدن به آن است كه مستلزم ارتباط آگاهانه و اختياري با حقيقت هستي )ايمان به  الهي صبغه

انتخاب  ـ اساس ايمانمه شئون فردي و اجتماعي زندگي بر( و تشديد رابطه با او در هخداوند متعال

 اساس آئين زندگي الهي )دين حق(م معيار متناسب با غايت زندگي برو التزام آگاهانه و آزادانه نظا

 است.  

 به هستي ولي دارد، واقعيت هستي اين سند آمده است كه جهان 8ـ  8ـ  8د همچنين در بن

بالاتري  و سطوح مراتب طبيعت( مادي )عالم هستي و طبيعت وراي در لذا .نيست منحصر يعتطب

سند نيز  3ـ  8ـ  8د دارد. در بن وجود نيز غيرمحسوس ديگري و موجوداتي عوالم و واقعيت از

موجودات، مطرح شده است.  همة غايت خداوند و مندغايت هستي، جهان آمده است: آفرينش

است. همچنين در  حركت در نيز« او»سوي  دارد، به« از اويي»ماهيت  اينكه بر افزون جهان بنابراين،
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 اراده بوده و برخوردار احسن نظام طور عنوان شده است كه  جهان آفرينش از نيز اين  9ـ  8ـ  8بند 

 و شود. آزادي مي اداره الهي سنن و اراده است. اين جهان، براساس حاكم آن بر الهي سنن و

نظر اسناد بنابراين، از است. گرفته قرار آن بر مشيت خدا كه است آن سبب به نيز، انسان اختيار

 مردود است. هستي، از مادي صرفاً و گرايانهطبيعتتصوير  تحولي

 
 شناختی )متافیزیك(. مقایسه مبانی ارزش6جدول 

 دیدگاه       

  ؤلفهم 
 پراگماتیسم اسناد تحول بنیادین

 متافيزيك

 طبيعت به هستي دارد، ولي واقعيت هستي جهانـ 

مادي  هستي و طبيعت وراي در لذا .نيست منحصر

 و واقعيت بالاتري از و سطوح مراتب طبيعت( )عالم

 وجود نيز غيرمحسوس ديگري و موجوداتي عوالم

 دارند.

حيات طيبه وضع مطلوب زندگي بشر براساس نظام ـ 

التزام آگاهانه و معيار ربوبي است كه با انتخاب و 

اختياري اين نظام معيار در همين زندگي دنيايي و در 

شود  جهت تعالي آن از سوي خداوند به انسان عطا مي

و تحقق آن باعث دستيابي به غايت اصيل زندگي انسان، 

 الله خواهد شد. الي يعني قرب 

براي دستيابي به هريك از مفاهيم غايي آفرينش انسان ـ 

مثابه  را به« حيات طيبه»، بايد تحقق در ديدگاه ديني

 شمار آوريم. نياز به اي ضروري و پيش مقدمه

سوي  دارد، به« از اويي»ماهيت  اينكه بر افزون جهانـ 

است  )شوراي عالي انقلاب  حركت در نيز« او»

 (39 ـ 31: 0931 فرهنگي،

گرايي و جستجو ها مبناي متافيزيك مطلق، دو پراگماتيسمـ 

پذير  دليل اينكه در تجربه انساني تحقق بهبراي يقين را 

  (. 030:0930 مردود شناختند )سجادي،  نيستند،

ديويي اغلب سلبي است. نفي  يمباني مابعدالطبيعـ 

 هاي اخلاقي، يكي از مباني مابعدالطبيعي اخلاق اوست ئالايد

 (.99:0991)قاسمي، 

به انسان با همه ابعادش ازجمله دين، صبغه مادي دارد و  ـ

جوانب روحي و معنوي او توجه كافي نشده است 

 (.41:0914)دفترحوزه و دانشگاه، 

صفات اخلاقي غايات ثابتي نيستند كه بتوان آنها را به  ـ

و عمل رشد تنها غايت اخلاقي است  تملك خود درآورد

 (.99:0949همداني،  )ديويي، ترجمه مشفق

و معين و  ها نيل به يك غايت محدودزعم پراگماتيسم بهـ 

هاي تازه، وظايف تازه و امكانات تازه براي  حصول، افق قابل

سازد  و رشد اخلاقي عبارت است از  عمل را نمايان مي

ها و امكانات )كاپلستون، ترجمه  درك و تحقق اين فرصت

 (.419: 0911خرمشاهي، 

 

 گیری نتیجه
شناختي مكتب پراگماتيسم هاي مباني ارزشتفاوتها و هدف از اين مطالعه، بررسي شباهت

عنوان يك مكتب تربيتي پرطرفدار در جهان امروز با اين مباني در اسناد تحول بنيادين  به

و مباحث  هاي اخير تدوين و تصويب شدهوپرورش جمهوري اسلامي ايران كه در سال آموزش

هاي قبلي اشاره شد تفاوتهاي طوركه در بخش باشد. همانجديدي را مطرح كرده، مي

 شناختي اين دو وجود دارد. توجهي بين مباني ارزش قابل
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بينند، ها، موقعيت داراي عنصر ثابتي نيست و آنها همه عناصر را متغيير مي به زعم پراگماتيست

ي اگرايي يا زمينهنظريه عملهاست كه اين نگاه با عنوان  نتيجه اين تغييرات، عدم ثبات در ارزش

دهد و رح است. در اين نظريه، ارزش هر امري را در زمينه يا موقعيت خاص مورد توجه قرار ميمط

ها توجه شده ، به ارزش«مند استهر چيز در عمل مفيد افتد، حقيقت دارد و ارزش»بر اين معيار كه 

ارزشمندي هر امري را تابع  ،تفاوت در اينجاست كه پراگماتيسم ،است. اما در بحث موقعيت

اساس موقعيت بودن امور، بر داشتن يا باارزش داند و از ارزش عملي و شرايط مي موقعيت و زندگي

هاي ذاتي و عرضي توجه اينكه موقعيت در تعيين وضع ارزش گويند. نكته قابليا شرايط سخن مي

خود با ارزش تلقي شود و در  هبموقعيت ممكن است ادامه تحصيل خودثير فراوان دارد. در يك أت

 موقعيت ديگر وسيله انجام خدمت خواهد بود. 

دهد عميقاً به مسائلي عنوان يكي از پيشروان اين مكتب، نشان مي البته بررسي آثار ديويي به

خاطر داشت و هرچند ديويي منكر اين معنا  وتربيت تعلق چون ارزش، سلوك انساني، جامعه و تعليم

لامتغيري وجود داشته باشند كه فراتر از جهان متغير باشند، هرگز قصد  هاي بود كه ارزش

نظر  ها را نداشت. لذا بر اثر گرايش به اصالت طبيعت، ملزم به قبول اين  ناچيزشمردن يا انكار ارزش

آيند  و پيشرفت در معرفت علمي  حاصل مي معنا در درون طبيعت  يك ها به است كه ارزش

(. اما 8591ت به واقعيتِ ارزش در دربر ندارد )كاپلستون، ترجمه خرمشاهي، گونه تهديدي نسب هيچ

حقيقت )صادق( »گويد  ها برگرفته از تعريف پيرس از حقيقت كه ميطوركلي پراگماتيسم به

حقيقت را انكار و « اي است كه مقدر است و سرانجام ازسوي همه پژوهندگان پذيرفته شود.عقيده

 دانند.پايه و اساس دائمي مينيز بيها را آن ارزش تبع به

شود، مبنايي براي  در اسناد تحولي بنيادهاي هستي آدمي كه به طبيعت و فطرت از آن ياد مي

عنوان يك عنصر محوري، ثابت و تغييرناپذير  شود. فطرت را به ها محسوب مي گيري ارزششكل

ها، ثابت و تغييرناپذير عنوان غايت ارزش راستا مد نظر داشته و فراموقعيت )خدا( و مبدأ را به دراين

كننده عنوان تعيين داند. همچنين به عنصر موقعيت با درجاتي از ناپايداري و عدم ثبات و نه بهمي

هاي  هاي حقيقي بر واقعيت ساز تحقق آنها توجه شده است. ارزشها، بلكه زمينهوضعيت ارزش

قاد به وجود غايت حقيقي، از جايگاه خاصي مربوط به عمل آدمي و نتايج آن تكيه دارد. اعت

 هرچه مانع و دارد ارزش شود، خدا به انسان شدن نزديك موجب آنچه برخوردار است. بنابراين،

  .است ضدارزش قرب باشد، اين
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و  است معنوي هاي ايده سلسله يك اجتماعي، نيازمند فكري و نظام مكتب هر بنابراين،

 نيرومند و قوي بايد ها ارزش و مادي است مافوق هاي ارزش نيازمند اساس ايدئولوژي برهمين

 و زندگي فردي كه بداند اين شايسته را آن انسان داشته و تقدس كه نوعي طوري به باشند،

 به و نياز دارد معنوي هاي ارزش و ها هدف به چنين مكتبي هر كند. پس آن فداي را خودش

 آنچنانكه آورد، وجود به جامع مكتب انساني يك تواننمي آن براساس و منافع در صرف شركت

« است... نيازمند معنوي هاي يك مكتب به ارزش»است و آورده است كه:  اساس براين ماركسيسم

 (. 59: 8591)مطهري، 

ها اساساً نسبي هستند و هيچ ارزش مطلقي  ها، ارزشزعم پراگماتيسم ها به در بحث انواع ارزش

، همين مباني فلسفي اخلاق ديويييكي از اشكالات وارده به  شود. در هستي آدمي يافت نمي

طور  ها به شود كه همه ديدگاه گرايي گاهي با اين عقيده يكسان شمرده مي نسبياست. گرايي  نسبي

ها  دانند، زيرا اين ديدگاه هايي را متناقض مي گرايي چنين ديدگاه منتقدان نسبي .يكسان معتبرند

. البته صادق است ،«گرايي كاذب است نسبي»د كه حتي اين عقيده كه كنن دلالت به اين امر مي

كوهن ، بيشتر منتقدين. پذيرند گرايي را نميها اتهام نسبي م، رورتي و ساير پراگماتيستاديويي، پاتن

ديويي  .(8598)صادقي،  داند گرا نمي نسبيبا ارائه دلايلي كوهن خود را دانسته ولي  گرا نسبينيز  را

نكته  (.51: 8511)قاسمي،  پذيردكرده و آن را نمي گرايي از خود دفاعبرابر اتهام نسبيدر نيز 

ها دخيل است. اين بودن ارزش به موقعيت است كه در مطلق و نسبيديگر در اين بخش توجه 

ت از آنچه در مكتب پراگماتيسم ولي متفاو ،موقعيت در اسناد تحول بنيادين نيز مورد توجه است

(، نيز 8519) زعم شريعتي د نظر است. بهها مبودن ارزش موقعيت و عامل اساسي در نسبي وانعن به

 ها به مطلق و نسبي اثرگذار است.   بندي ارزش موقعيت در تقسيم

هاي مطلق )نظير عدل، آگاهي و اختيار،  وپرورش، ارزش از نگاه اسناد تحول بنيادين آموزش

ها را در زندگي آدمي ناديده گرفت. هرچند بسياري از   شتوان اين ارزحيات( وجود دارند و نمي

سان، وجود  همين انكار است. به هاي مطلق، غيرقابل ها نسبي هستند، اما وجود برخي ارزش ارزش

ها  گرايي ارزش كه در ديدگاه عمل هاي ذاتي در اين ديدگاه قابل قبول است؛ درحالي ارزش

د و ذاتي نيستند، اگر هم ارزشي ذاتي محسوب شود، در شون واسطه نتايج آنها ارزش محسوب مي به

 تفسير در شوند. طباطبائي موقعيت  و در بستر خاصي ذاتي  و در بستر ديگر عرضي محسوب مي

اند  نسبي مصداق حيث  از و مطلق مفهومي ازحيث هاارزش كه دارد اشاره مطلب اين به الميزان
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الهي   امور و افعال براساس حركت در مسير قرب(. ازطرفي، چون ارزشمندي 8511)طباطبايي، 

 ها نيز براساس قرب الهي است. بندي ارزش شوند، مبناي تقسيم تعيين مي

در مؤلفه سوم يعني ملاك ارزشمندي نيز تفاوت جدي بين ديدگاه سند تحول و ديدگاه 

سودمندي آنها در ها ملاك و معيار ارزشمندي را مطلوبيت و  شود. پراگماتيسم پراگماتيسم ديده مي

ديگر  بيان شوند. به ها تابع موقعيت مي اساس، ارزش كنند و برهمين زندگي فردي و اجتماعي تلقي مي

هاي معيار خوبي و بدي يك تجربه، در نتايج آن است نه در خود آن. طرفداران اين نظريه، به جنبه

مندي را آبشخور  من فايده»ه است معنوي و روحاني توجه ندارند. البته ميل به تبعيت از ارسطو آورد

ترين معنايش درنظر گرفت كه  مندي را به وسيع دانم، ولي بايد فايده اصلي همه مسائل اخلاقي مي

عنوان يك موجود مهم باشد. ايراد اين است كه، بعضي از مردم  بر مصالح هميشگي ايشان به مبتني

توان دقيقاً عين  و چنين چيزهايي را نمي جويند خاطر خود آنها مي رت را بهفضيلت يا مال يا شه

عنوان نمايندگان اصالت فايده )بخشي از اصالت  زعم بنتام و ميل به همچنين به«. خوشي دانست

خوشي هر شخص براي آن شخص خير و »عنوان خير پذيرفته شده است.  تجربه(، خوشي اجماعاً به

آنها همچنين «. خوب استخوب است، لذا خوشي عام براي مجموعه آن اشخاص )جامعه( 

نفسه يك غايت است كه همه خواهان و جوياي آنند. مبناي داوري درباره  اند خوشي، في آورده

 (.8591است )كاپلستون،ترجمه خرمشاهي، « نيازها و مقتضيات موقعيت»ها نيز، انطباق آن با  ارزش

زنظر عملگرايان، تجربه، ها ا ها و معيارهاي تشخيص ارزشساز نگاه به ملاكاينكه، زمينه ضمن

گرايي عبارت است از  عمل ،درحقيقتابزار و همچنين هوش اجتماعي و خواست جمعي است. 

اي كه نتايج عملي و افكار و معتقدات آدمي را معيار تعيين ارزش و نوعي گرايش، روش يا فلسفه

ر آن در سعادت و ، اما ملاك ارزش در اسناد تحولي با نگاه اسلامي، تأثيداندحقيقت آنها مي

نظام »و« انساني فطرت و عقل»ازطريق  هاارزش شقاوت آدمي است. توضيح بيشتر اينكه، اعتبار

هاي اخلاقي، فعل اختياري انسان است  در اسلام معيار و ملاك ارزشد. شو معلوم مي« معيار ديني

نظر دارد. همچنين ازحقيقي نفس انسان ثيري است كه اين فعل در رسيدن انسان به كمال أكه تابع ت

فاعلي است.  حُسن به وابسته هم و فعلي حُسن تابع هم عمل، هر ارزشمنددانستن ،اسناد تحولي

)مصباح  داند مصباح يزدي نيز كمال نهايي انسان در بُعد جسمي و روحي او را، قرب الهي مي

دمي امري متغيير ها، سعادت آتفاوت در اينجاست كه از ديدگاه پراگماتيست .(551: 8519يزدي، 

ثير موقعيت، أشريعتي مبالغه در ت زعم هاي تابع آن نيز نسبي هستند. به و نسبي است. بنابراين، ارزش
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در (. 831: 8519)شريعتمداري،  هاست مورد ارزشكردن معيارهاي ثابت دريكي از موانع تلقي

امور و افعال را براساس  منديگذاري، اسناد تحول بنيادين مبناي ارزشمؤلفه ملاك و معيار ارزش

ها ازطريق وحي، عقل و فطرت و همچنين گيري و حركت در مسير قرب الهي و اعتبار ارزشجهت

 شود. نظام معيار ديني مشخص مي

گرايي و  ها مبناي متافيزيك مطلق، دو پراگماتيسمدر مؤلفه چهارم يعني بحث متافيزيك، 

ديويي فراطبيعت و جوانب روحي و معنوي را قبول نداشت.  اند.جستجو براي يقين را مردود شناخته

ويليام نمايد. البته  هاي اخلاقي را رد نموده و غايت اخلاقي را عمل رشد عنوان مي همچنين ايدئال

و اثبات حقيقت ماوراي طبيعي،  جيمز دامنه پراگماتيسم خود را به تجربه در امور روحي و رواني

گونه به ابعاد معنوي و فطري انسان نظري افكند. ديني گستراند و بدين بودن و تجربهبه مفيد باتوجه

گرا(  )تجربه گراگرايان با آنكه از جهتي حس خصوص آنكه عمل (، دراين8511) تحليل دادبه

شدن در عمل سنجيده  ئل آن با معيار مفيدواقعنهند كه مسا اي متافيزيك بنياد مي گونه هستند، خود به

كند كه نشان  زعم پيرس، پراگماتيسم اين خدمت را مي (. به881: 8511)دادبه،  دشو و پذيرفته مي

 ،سان است. بدينمعن شناختي با تكرار مكررات بيهاي متافيزيك هستي تقريباً همه گزاره»دهد  مي

(. اما 531: 8591ترجمه خرمشاهي،  )كاپلستون،« يك نوع پوزيتيوسيم خاص است»پراگماتيسم 

 متافيزيك عبارت»كه ته است. ايندهد آن را پذيرفاز متافيزيك داده، نشان ميتعريفي كه پيرس 

)همان:  «ست از نتايج پذيرش مطلق اصول منطقي كه الزماً معتبر نيستند، ولي حقايق هستي هستندا

گويد پراگماتيسم در اصل  پيرس به خدا هم عقيده داشته است. جيمز نيز مي ،اينكه (. ضمن538

فيزيكي است كه در هاي متا دادن به بحث روش فيصله»چه در درجه اول « ستا فقط يك روش»

ولي در اصل پراگماتيسم براي جيمز صرفاً روش تعيين  ،«ناپذير باشند بسا پايان غير اين روش چه

آن است كه  (. شيلر نيز بر8591 )همان: معاني مفاهيم نيست، بلكه نظريه حقيقت هم هست

باب حقيقت غائي باقي هاي شخصي در صورت حدس  است كه همواره بهيك گويي محكوم متافيز»

كوشند اثر زيانبار  نيز عقيده ديني را فاقد پشتوانه عقلي دانسته و مي  گرا هاي علم اومانيسم«. بماند

ادعاي دين را در پيشرفت و اخلاق بشر مطرح سازند. فلسفه اسپنسر هم كه در ظاهر متافيزيك را رد 

بر مقدار زيادي آراء و عقايد متافيزيك است. اصالت تجربه هم در قرن نوزدهم  كند، مشتملمي

ان كراراً كلمه متافيزيك خاص خودش را داشت. اصالت تجربه در بحث از بعضي مباحثش

اپلستون نيز آورده است( طور كه ك بندي بحث متافيزيك )همانبردند. جمعكار مي را به« متافيزيك»
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)كاپلستون، ترجمه  متافيزيك اشاره نكرده باشداي يافت كه به توان فلسفهواقع مشكل باينكه در

دهد كه قصدش انكار  دقت توضيح مي  ديگر به . همچنين ديويي ازسوي(519: 8591 خرمشاهي،

 (.581 )همان: وجود جهاني مقدم بر تجربه بشري نيست

كيد قرار گرفته است أمورد ت ها، بسياردر اسناد تحول بنيادين، محوريت مباني متافيزيكي ارزش

اساس نظام معيار ربوبي، تحقق آن را عنوان وضع مطلوب زندگي بشر بر بهو با اشاره به حيات طيبه 

ه در جهان نظر دارد. حيات طيب الله  مدالي باعث دستيابي به غايت اصيل زندگي انسان، يعني قرب

لوب زندگي بشر است و زندگي محدود اساس نظام معيار ربوبي، وضع مطمادي و جهان اُخروي بر

 عالم عالم؛ از است بسياركمي جزء يك خميني)ره( نيزمعتقد است دنيا به اين جهان نيست. امام

ك يدر بحث متافيز ،بنابراين .(88 :8511خميني، امام ) طبيعت اين يماورا از است مركبي يك

بشر براساس نظام معيار ربوبي  حيات طيبه با گستره زندگي دنيوي و اخروي مطرح است و زندگي

 عنوان غايت هستي است. مد نظر است و تحقق آن نيز نزديكي به خداوند به

توان اشاره نمود كه مكتب اسلام با جامعيت خاصي بندي كلي ميرسد در يك جمعنظر مي به

راي نواقص شناسي را تبيين نموده است و پراگماتيسم از اين منظر، داويژه ارزش مباحث فلسفي و به

هايي بوده و براي بسياري از سؤالات و مسائل مطرح در اين حوزه پاسخي نداشته و يا از آن  و خلأ

گذر نموده است. حتي در بعضي موارد نيز ضدونقيض صحبت نموده است. حتي اين مسئله هم 

عنوان  است به اند كه پراگماتيسم نتوانستهجاي بحث دارد كه بعضي از بانيان اين مكتب اذعان نموده

 اندام كند.  يك مكتب فلسفي جامع عرض

هاي اين مطالعه، مباحث كلي و فلسفي اسناد تحول بنيادين بود كه تفسير  ازجمله محدوديت

آنها از حساسيت خاصي برخوردار است. در مكتب پراگماتيسم نيز تفاوت نگاه بين انديشمندان آن 

 مسائل بود.نبودن اين ديدگاه در بعضي  گاهي باعث قعطي

هاي جديد و  ترشدن مباحث اسناد تحولي و تبيين ديدگاه منظور كاربردي شود به پيشنهاد مي

 متحولانه آن، ديگر مباني اسناد نيز، مورد مقايسه و تحليل قرار گيرد.

 
 منابع 

 سمت. انتشارات تهران: ،ایران وپرورش آموزش مسائل(، 0999، احمد )آقازاده

 .نور پيام ، دانشگاهتهران ،(0991)ويراست جديد،  فلسفه تربیت،(، 0911زاده، عيسي ) ابراهيم
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 ، ترجمه محسن حكيمي، تهران: نشر مركز.چهار پراگماتیست(، 0911اسكفلر، اسرائيل )

 . 01 ش، 1 ، سالفصلنامه فلسفه و کلام اسلامیشناسي در فلسفه ارسطو، (، ارزش0999اكبري، مجيد )

 :تهران ،ایران جمهوری اسلامی وپرورش آموزش فلسفة به دستیابی برای پژوهشی(، 0991خسرو ) باقري،

  .آموزشي ريزيبرنامه و پژوهش سازمان

  .94ـ  90 :1سال  هایى از مکتب اسلام، درس ،نظرى به فلسفه پراگماتيسم(، 0949هادي )خسروشاهى، 

 ، تهران: مركز نشر آثار امام خميني)ره(.  نور صحیفة(، 0919) هلا خميني، روح

 .نور دانشگاه پيام :تهران ،(0930)ويراست جديد، ، (، کلیات فلسفه0991دادبه، اصغر )

 ، تهران: سمت.  شناسی اسلامیدرآمدی بر جامعه(، 0914دفتر همكاري حوزه و دانشگاه )

، ترجمه اميرحسين وپرورش وکراسی و آموزشوپرورش یا دم ای بر فلسفه آموزش مقدمه(، 0993ديويي، جان )

 آرياپور، تبريز: بي نا.  

 ه.صفي عليشا :ترجمه مشفق همداني، تهران ،مدرسه و اجتماع (،0949ديويي، جان )

 فرانكلين.  :، ترجمه مشفق همداني، تهراناخلاق و شخصیت(، 0993ديويي، جان )

 .91ـ  10 :10ترجمه حسين كارآمد، معرفت، ش  ،اخلاقىهاى معاصر تربیت  فلسفه (،0990) فردريك اىالرود،  

 .نشر ني :، تهرانذرنگآ عبدالحسين ترجمه، و امید اجتماعی فلسفه (، 0994) ، ريچاردرورتي

 ، تفرش: دانشگاه تفرش.وپرورش در ایران مبانی فلسفی آموزش(، 0994زيبا كلام، فاطمه )

 . خوارزميتهران: ، ترجمه يحيي مهدوي و همكاران، بحث در مابعدالطبیه(، 0911) وال ،ژان

نامه كارشناسي  ، پايانماتیسممطالعه تطبیقی اسلام و پراگ های اخلاقی، ارزش و ارزش(، 0930سجادي، عفت )

 نور تهران.  ارشد دانشگاه پيام

 :9ش  هاى فلسفى و کلامى، پژوهش ،هاى تربيت اخلاقى و ارزش رويكردها و روش(، 0913) مهدى ،سجادي

 . 011ـ  044

 دانشگاه تهران. :تهران، ترجمه غلامحسين شكوهي، مربیان بزرگ(، 0911شاتو، ژان )

 و  ، تدوين سند ملي آموزشوپرورش های فلسفی و دینی در آموزش تدوین بنیان(، 0999شاملي، عباسعلي )

 پرورش، كميته مطالعات نظري.

 ، تهران: اميركبير. وتربیت اصول فلسفه تعلیم(، 0911شريعتمداري، علي )

 :11 ش مصباح، ،رورش مدرنوپ وپرورش اسلامى با فلسفه آموزش مقايسه فلسفه آموزش(، 0999هادي ) شريفى،

 .10ـ  40

، پردازي ارزش ازمنظر پراگماتيسم ديويي و دلالت هاي تربيتي آن نقد و بررسي مفهوم(، 0930شمشيري، بابك )

 .001ـ  011: 013 سال بيست و يكم، ش معرفت،
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با همكاري  وپرورش جمهوری اسلامی ایران، سند تحول بنیادین آموزش(، 0931شوراي عالي انقلاب فرهنگي )

 وپرورش.  شوراي عالي آموزش

مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی (، 0931شوراي عالي انقلاب فرهنگي )

 وپرورش.  شبا همكاري شوراي عالي آموز جمهوری اسلامی ایران،

 .4، سال دوم، ش پژوهشنامه ادیانشناسي عرفان تطبيقي،  (، روش0991شهپر، علي ) صادقي

 .10ـ  91 :04 ، ش00، دورهجستارهای فلسفی، گرايي پاسخ كوهن به اتهام نسبي(، 0930صادقي، رضا )

گرايى منطقى و  هاى مكاتب تجربه سازى يافته بررسى امكان نزديك(، 0994) محمدمزيدي، معصومه و صمدي، 

شناسى و  روان ،وتربيت يادگيرى و آثار آن بر تعليم ـ گرايى در زمينه نقش معلم و فراگير در فرايند ياددهى عمل

 .039ـ  011 :0، ش 91سال  علوم تربیتى،

  .ناقم: بي ،1 جلد، تفسیر المیزان(، 0911حسين )طباطبايي، محمد

فصلنامه اخلاق در علوم و هاي اخلاقي جان ديويي،  (، بررسي انتقادي مباني فلسفي ديدگاه0991قاسمي، اعظم )

 . 0 و 0 سال دوم، ش فناوری،

 سمت. :تهران ء تربیتی در غرب،سیر آرا(، 0931محمد )  كاردان، علي

  ايران، اسلامي جمهوري وپرورش آموزش براي درسي برنامه نظريه تدوين (، ضرورت0991بهرام ) پور،محسن

 .1 ش ،آموزشی های ی نوآور

، نگارش شريفي، قم: مؤسسه آموزشي پژوهشي نقد و بررسی مکاتب اخلاقی(، 0991تقي ) يزدي، محمد مصباح

 خميني)ره(.امام 

 .، تهران: صدرامجموعه آثار(، 0919مطهري، مرتضي )

 تهران: صدرا.  ل،وباط حق(، 0913مطهري، مرتضي )

 انتشارات صدرا. :، تهرانهدف زندگی(، 0931مطهري، مرتضي )

اي قرآني بر ه (، مباني متافيزيكي علوم طبيعي در تمدن اسلامي، بررسي موردي تأثير آموزه0939منصوري، زهرا )

 .1ـ  09: 04، سال پنجم، ش فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیدانش جغرافيا، 

، فصلنامه بر نظريه مكيكيدأهاي اخلاقي بات قدي بر نظريه ذهنيت ارزش(، ن0994) آزادبني، رمضان  مهدوي

 .040ـ 011: 9 ، شپژوهشی اندیشه نوین دینی

 ، تهران: انتشارات مدرسه.های بهبود کیفیت ای از جنبه آموزش فنی بررسی پاره(، 0919نفيسي، عبدالحسين )

 ، تهران: ققنوس. 9 . ترجمه مسعود عليا، ويراستمبانی فلسفه اخلاق(، 0991هولمز، رابرت.ال )
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